
  خرافاتی تر است ؟ چرا هر آسی مسلمان تراست
   

  "ريشه هاي خرافات در اسلام"
آنچه آه آشـکار است خرافات بايـد ازهمين ارآان نشت .  اجتماع و عقـل می باشد– سنت –دانستيم که ارآان دين آتاب قــرآن 

  :ه خـرافات بين ايرانيان و در اسـلام می پــردازيمآرده باشد به اين ترتيب دراين شماره به نقـش هر يك از ارآان مذآـور در اشاع
   

  نقـش قـــران: الف 
طرفداران اين عقـيده آه ازآنهاتحت , تفاوت منطـق قــران در پاسخ به سوالات بشـر با سايـر روشهای تحليل مجهـولات اينستكه

ه آشف مجهـول دست يابـند يعـنی وقـتی در عنوان آلی الهيون ياد می شود سعی می آنند تااز جنبه منفی معـلـومات خـود ب
مجهـولـی در مانده می شـونـد پای خدا را به ميان می آشـند و آنـرا به روش خرافی در ميان مجهـولات جستجو می آنند به 

 درك  را ای  علت علمی پـديـده   مذهبی دليل موجوديت چيزی را نفهمـند و يا نتـواننـد عـبارتی برپايه اين رويه اگر طلبه های
  :سه موضع زير قرار مي گيرند  در اينصورت در يك يا هر  آنند

   
  . استدلال آنها را به نحـوی تاييد آـرده باشـد تا در آتب پيـدا آنند عالمان عـلوم تجـربی ميگردنـد تا بلكه نوشته ای )١

برابر علم است ولی آنها هيچـوقت با علـوم تجربی ميانه هـرچنـد احـترام اجباری آنهـا به دانشمـندان علـوم تجربی نوعی تسلـيم در 
  .خـوبی نـداشته ونخـواهند داشت

   
 به هر اندازه که مجهـولاتـشان در شناخت علل طبـيعی بيشـتـر شـود موحـد   و  "االله و اعلم"   در اين موضع فقـط می گويند )٢

  :مثـلا وقـتی از آنـهـا بـپـرسيـد . تـر می شـونـد
  : يعنی !!! به شما خـواهـند گفت خـدا می دانـد "واقعـاً آسمان هفـتاست ؟ آيا "
  . موحد آسی است آه اگر مجهولی را نـدانـد به دنبال آن نخـواهد رفت چـون راز آنرا خدا مي داند 
   
دستورات قران اگر مخاطب در مـرحله دوم خود را راضی آر دو رفت دنبال زندگيش آه هيچ ولی اگر نرفت آنوقت با   )٣

  . روبرو خواهـد شد 
   

  !!!!! )لطـفاً خـوب تـوجـه کـنـيد (  ٣٣سوره مايده ازآيه 
بجنگند و در زمين فساد آنند آن است آه آشته شوند يا به دار آويخته  همانا مجازات آسانی آه با خدا و رسولش 

  ... قطع شود شوند و يا دستها و پاهای مخالف آنها
   

 می خواهـد بنشيند و اين دسـتورات وحشيانه مـن دراوردی محمد و سايــر مـذهب فــــروشان اديان سامـــی را راستي بشر تا آی
  !!!!!تحمل آند ؟

  آيا وقت آن نرسيـده آه مـدعيان حقـوق بشـر با اين دين فـروشان خونخوار مبارزه آنند؟
ی تشخيص می دهد آه متهم مبارزه با خدا و محكوم به قطع چه آس! خدايی آه در دسترس نيست چگـونه می شـود با او جنگ آرد

  !دست و پا قبلا با خدا جنگيده است؟
 به دست علی يا عمر آنها را هلاك آـرده باشـد   آه اغلب هـم فاميلهای محمد بـوده اند با او جنگيدند و محمدهم گيـريم افرادی

 آيا پـيروی از اين آيه در دنيای امروزی و ريختن خون  .نداردامروز آه محمـدی نيست و خـدا ئی هم در ميدان جنگ وجود 
  جوانان بمعنای جنون و عقب ماندگی اجتماعی و ذهنی نيست ؟

حتی در اين آيه ذآر نشده روحانيون هم سهمی دارند پس چرا وقتی جوانان آشورمان نفرت خود را از دين و حكام آن نظير خامنه 
  يد سلاخی شوند؟ می آنند با ای و رفسنجانی بيان

  : حالا می پردازيم به بررسی آياتی آه سعی ميكنند خـرافات را در بين مـردم تـرويج و آنرا واقعی جلـوه دهنـد
   
  "سوره الفيل *

  .. آه می انداخت ايشان را به سنگي از سجيل -و فرستاد بر ايشان ابابيل را
 وقوع  ده آمـدند و از اسمان بر سـر دشمنان سنگ انـداختـند در صورتی آهبارها شنيده ايد آه در سال عام الفـيل يه تعـداد پـرنـ

چنين حادثه ای بجـز قران حتی در يك آتاب هـم ثبت نشده ولی عده ای از ايرانيان آه انگار در آن جنگ حضور داشته ايـد بـدون 
 سنگهای اسلامی هم  های شهر بـدسـتود خامـنـه ایشك و ترديـد سالهاست آه آنـرا پذيـرفته اند و تنها همين مانده که روزی کلاغ

  . خامنه ای رهـبر بگويند، هم بجان و دل االله و اکبر  بريزند و اين خود فروحته گان مذهبی وطن فروش روی سر ملت ايران



   "١ از آيه ۵۴سوره *
   و اگر بينند آيتی روی گردانند و گويند سحريست–نزديك شد قيامت و شكاف خورد ماه 

 چنانکه ماه در   آه پس از تولـد محمد رخ داده را آـداميك از مورخين ثبت آـرده اند ؟) دو نيم شدن ماه " ( شق القمر" موضوع يا
 مسلماً ميبايستی روز تولد خمينی و خامنه ای بطور کلی منـفجر و منهدم شـده باشـد چـرا  ,روز تولد محمد فقط دو نيم شده باشـد

ونخوارتـر از تازيان بدو اسلام هستند که با حمله به ايران متمدن هزاران انسان بی گناه را از دم شمشير اينها هـزاران بار خ
  .گذراندند

   
 تصميم می گيرند تولد محمد را يك واقعه مهـم جلـوه دهـند می گويـند هنگام تولد او ماه دو نـيم  زمانيکه حوزه علميه لندن و قـم
  . گويی يافته های علمی بدون اينكه معنی آنچه را آه می گويند بدانندشـد و شروع می آنند به باز

   
حا لا به فرض هم آه چنين باشد  . مثلا می گويند طبق فرضيه لاپلاس پيدايش منظومه شمسی نتيجه وقوع يك انشقاق عظيم است
  لد محمد چه ربطی دارد؟پس اولا فرضيه محمد در خلق زمين و آسمان را بريزيد دور و در ثانی اين موضوع به تو

  از طرف ديگر اين آيه را محمد به روز قيامت مربوط دانسته شما چرا آنرا به روز تولد محمد وصل آرده ايد؟ 
 آه در اين زمينه ايرانيان از سايرين  "جادوست"و " سحر"نكته ديگری آه در اين آيه به چشم می خورد موضوع نشر اعتقاد به 

  .نـدبـد جوری پيشی گـرفته ا
حتما شنيده ايـد وقتی خانمی به شوهرش شك می آند آه زن ديگری زير سر دارد يا نه ميروند پيش يك ملايی تا فكر های اضافی 

در سر همسرش را پاك آند و اين افراد هم ضمن تجاوز به اين خانمها آياتی از قران را برايشان بر آاغذی می نويسد و به آنها 
  !!!! همسرت بريز تا آدم شود می گويد اينرا توی غذای 

.  و ديگری اعمال بد شما را ثبت می آند  لابد شنيده ايد آه می گويند بر شانه های شما دو فرشته نشسته آه يكی اعمال خوب
  :پيدايش اين خرافات نيز از قران است 

   
   "٢۶ آيه ۵٣سوره *

  ...اعـت ايشانو بسياری از فـرشته ها در آسمانهاست آـه آفـايت نمـی آـند شفـ
بدبختی اينجاست آه اگر خدا عصبانی باشد اين فرشته ها هم فايده ايی ندارند و هر آنچه را آه نوشته اند بايد بريزند روی هيزم 

  !!!!جهنم 
 

  ادامه نقش قران:الف 
  می بپرسيد اگر فرشته ها هم نمی توانند شفاعت آنند پس تكليف چيست ؟ 

   . داده است لطفا بخوانيددر اين مورد خدا پاسخ شما را 
   

  "لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون " 
  معنيش اينست آه نسبت به فعل خداسئوال نكن فقط اطاعت آن يا در جايي ديگر ميگويد 

   
  "اطيعوا الله و اطيعوالرسول و اولي الامر منكم " 

  يعنی اينكه از خدا و رسولش اطاعت آن
 است آه   ودار و دسته اش فعلا حضور ندارند و قبلا مرده اند پس يقينا منظورشان اينچون دآان داران دين می دانند آه محمد

برای همين . بايد از ولی امر فرمان بـرداری و فكر آردن و عقل را بريزيد دور آه اضافه فكر آردن موجب قطع دست و پاست 
  !نها دست و پاها شون را دوست دارنداست آه سكولارها ی ايرانی نمی توانند دين را از سياست جدا آنند چون ا

   
  "سوره جن آيه اول*

  !بگو وحی شد به سوی من آه شنيدند گروهی از جن پس گفتند بدرستيكه شنيديم قران را بس شگفت
  !!!!!!!!! نمی دانستيد آه در قران سوره ای به نام جن هم هست شايد خيليها

از اين ,  چرا که جوابی منطقی برای آن نـداشـتند  !ی قديمی جن ديـده اند فقط از گـذشتگان شنيده بوديد آه آنها در حمام ها 
   در آيات ديگر از قران .ريشه اين واژه ذهنی در قران می باشد به هرحال. خرافات می ساختند و ترسشو به ما منتقل می آردند

حالا درك . طان و جن در مقداری دود استپس فرق شي به خلق جن از آتش بی دود اشاره شده و چون شيطان از جنس آتش است 
  " !!!!  فقط خدا مي داند اينرا هم" اينكه آتش بی دود چه صيغه ايست را بايد گفت

به اعـتقادات خـود پايـبند هـستند و " اينـرا خــدا مي دانـد " و يا  " نميـدانـم چـيست "از زاويه اينجاست آه مـذهبيهای افراطی
  . اينستكه نمی دانند و فقـط خـدا می داند ,والاتی که جوابی منطقی برايش ندارند آنها به تمام سئ پاسخ

   



  !آيا خدا هم آفريدگاری دارد يا نه ! آجا هستـند  جهنم و بهشت در ! چيست  روز جزا !بنابراين نمي دانند کــه جـن هست يا نيست
 چون   و ! خرافات چيست ! شيطان واقعی آيست !چيستروح و يا جن !  عدل چيست و عادل آدامست !هدف از آفرينش چيست 

درنتيجه افسار خود را به دست روحانيون می سپارند چون روحانيت جواب همه  , از واقعـيت تشخيص نميدهند مرز بين ابهام را
  .وجيح ميکنندبرايشان بخوبی ت, اين سـئوالها را با وعـده های بهشت و حوری بازی که باب دل همه اين خرافه پرستان است

   
 آنها به اين کوردلان می آموزند آه اگر  !روحانـيون می دانند آه جن چيست چون بسياری از انها محصول جن و شيطان هستند 

  !پس فهميدم که آليد بهشت آجاست و ساآنين بهشت چه آساني هستند, نا مسلمانی را بكشند و خود آشته شوند به بهشت می روند
   

چون  حكومت ننگينشان درايران مفهوم واقعی حكومت عـدل الهی را بتمام دنيا نشان دادند واز طرفی سال  ٢۵آنها در مدت 
 در نهايت  )از صدر اسلام تا امام سيزدهم خميني هندی زاده  (   شكست مواجه شده حكومت روحانيون بار ها در طول تاريخ با

 سئوالاتشان در دست آيست و  ر خم يک کوچه اند ونمی دانند که پاسخملتهای مسلمان در سرتاسر جهان هنوز هم که هنوزه اند
آه جواب اين سوالات را فقط خدا می داند تا بار ديگر بتوانند از دريچه نمی دانم آما   دوباره به خود بقبولانند  بزور ميخواهند

  .!!!!آان مسلمان باقی بمانند
   

ميخواهند بدست !! آخوند عقد شوند تا با همسر خود را معامله و محرم شوندمی خواهند بدست !! می خواهند جن را باور آنند 
  !می خواهند هنگام تولد فرزن دشان يك ملا در گوشش حمد و سوره بخواند تا نظر آرده شود! آخوند آفن و دفن شوند 
  "ازماست که بر ماست : " شـنيده ای که ميگـويند

  ! واسه اين است آه هنوز در بدرم       چون مادرم وقت سفر آب نريخت پشت سرم
  !! به مكه بروند و پاك شوند  خرافات سينه به سينه منتقل شده تا اجدادم اين

می گويند محمد هم نمی توانست به پاره ای از اعراب اعـتـقاداتـش را تفهيـم آند بنابراين از زبان خـدا می گفت و اگـر نمی 
ها را ميکـشتند تا به جهنم بروند و از حوری بازی در آن دنيا محروم شوند ، و اما اين مسلمانان ديگــر سر فرصت آن, پذيرفتند

 چـرا محمد خودش نقد را به  محمد و يارانش بودند که اموال کشته شدگان را غارت و به زنان و دختران آنها تجاوز می کردند
  :نسيه ترجيح ميداد 

   
   "٢١ ايه  سوره الزخرف*

بر طريقه ايی يافتيم و همين طريق را دنبال خواهيم آرد و آاری به چيز ديگری نداريم راه همان راهی است ما گذشتگان خود را 
  .آه پدرانمان رفته اند 

   
  :اينطور جواب مي دهد ١٠٣سوره مائده آيه ولي محمد در 

  ؟.باز هم بايد از آنها پيروی آنيد.خوب ممكن است پدرانتان شعور هدايت شما را نداشته اند *
   

  :شاعر مي گويد
   در جهل مرآب ابد الدهر بماند     آن آس آه نداند که نداند آه نداند

   
  !حتی اگردرابقای خرافات دينی اصرار بورزی بازهم به بهشت نخواهی رفت مگر به گفته زير از محمد عمل آنی

  ! آدمی با نوعی نفاق ميميرد هر آس آه جنگ نكرده باشد و يا انديشه جنگيدن در مغز خود نداشته باشد چنين* 
   

محـمد مـدعی است آه خدا وقتی آدم . آخرين مطلبي آه در باب نشر خرافات در اسلام از آن ياد خواهيم آرد موضوع روح است
پس پديده روح در اسلام به شكل اعـتقاد افلاطـونی مطرح و حتی بعضی از دين باوران , را خلق آرد از روح خود دراو دميد

اثبات علمـی وجود روح هم می شـوند و با همان متـد قـديمی می گويند آه فلان دانشمند مادی آه اعـتقاد به روح و مـدعی 
 اعتقاد  !!!! سرانجام خويشتن نيز به اين علم !!!!!بازگشت ارواح به عالم مادی را غـير ممكن می دانست پس از تحقـيق بسيار

  .پيدا آرد
   

 بسياری از دين باوران و آلاشان  ,مسلمين در ميان نيست آه سعی می آنند به روح ماهيت وجـودی بدهندمتاسفانه اينجا فقـط پای 
 بسياری از خوانندگان   شايد !!!!تلاش می آنند تا دآان احضار ارواح بگشايند و روح مادر بزرگ حضرت آدم را احضار آنند 

  :ح دعـوت خواهند آرد ولی بايد بگويــم کهاروا اين متن به من اعـتراض آنند و مرا به جلسه احضار
در واقـع تـرس بشـر از تغـيـيرات . ابقا جهـل در بشـر هميشه بواسطه اعـتقاد به موهـوماتی است آه خـود خالـق آن بـوده است

آباد دنيا های هـولناك طبيعت او را وادار آـرده آه همچون آـودآی در خلـوتگاه خـود سوار بر اسب شاخدار شـده و در ناآجا 
همانطور آه تـو به روح و جن اعتقاد داری بسياری . دست و پنچه نـرم آند خيالی خـود با غول يك چشـم و اژده های آتشـين



 ترس بـشـر از   ,دنيا به اژده ها وغولهای چراغ جادو وغـيره معـتقدنـد و همه اين خرافات پايه اساس مشابهی دارند ازمـردم 
  !ندانـسـتن ها 

   
 نخواهد خورد و حرآت نخواهد آرد به همين علت می  بنابر اين يقينا استارت, اتوموبيلی را در نـضر بگيريد آه بنزين ندارد

اما وقتی قدری بنزين در آن می ريزيد انومبيل استارت می خورد و حرآت می آند و می توان !  روح ندارد  توان فرض آرد آه
  !ارد فرض آرد آه تحت اين شرايط روح د

  آيا روح همان انـــرژی نيست که مذهب انرا بعلت عـدم درک به خـرافات کشانده است ؟ 
   

 ؟ تا زمانيكه سلولهای بدن می توانند از مواد ورودی از طريق دهان استفاده ببرند حرآت هم دارند اگر  در مورد انسان چطور
 قطع شود  ل آنند و يا اگر به هرعلتی ورود مواد به محيط مصرف آنندهبهره ببرند و انرا به انرژی تبدي سلولها نتوانند از مواد 

  . نخواهند بود يعنی انسان مرده است آيا باز هم حرآت خواهد داشت ؟ يقينا اعضای بدن با قطع مواد قادر به نمايش حرآت
   

يجاد حرآت بوده و يا اين تحرآات را حالا بگويـيد نقـش روح دربـدن انسان قبل ازمـردن چيست؟ آ يا آار روح نمايـش حيات وا
انرژی ازاد شده از مواد به انسان می داده؟ مطمئنا نمايش حيات و حرآت مربوط به انرژی ازاد شده از ماده است پس نقش روح 

 تـئوری ثـنويت ( به روح در زمان فوت نقش زيادی داده شده و انـرا از بدن جدا می آنند؟  در زمان حيات انسان چيست ؟
 نظير انگور و شراب و نهر آب و زنان لخت و بد  پاداش هايی  با توجه به فلسفه خلقـت آه از قران به ياد داريد و  )افلاطون 

 مگر روح هـم ماده است آه نياز مادی داشته باشد؟ ضمنا در قران نگفـته آه باز گشت شما به بهشت  کاره به چه آار روح ميايند؟
بلكه گفته که ما شما را می مـيرانيـم بعـد به همان صورت زنده ميكنيم فقـط در اين صورت ! يا جسم  بصورت روح است  جهنم يا

اون وعـده های مادی معنا پـيدا می آند ولی بايد تعاريف دنيای ماورا را دين باوران عـوض آنند و بگويند فرقی بين  است آه 
   .ستدنيای ماده و ماورا نيست و هر چه هست همين دنی مادي

   
  : مورد روح چه گفته است  درافلاطونببينيم 

و وقـتی بدنی اماده می شود روح تـنزل آرده و به ) ثـنويت ( روح جوهری است قديـم آه قبل از بدن موجود بوده "
  !بدن تعلق می گيرد

   
    "دقيقا چيزی آه محمد از زبان خدا گفته" 
  ." ميديمما ادم را خلق آرديم بعد از روح خود در ان د" 
   

  : آنرا نفی می آند و می گويدارسطواما شاگردش 
  "رابطه روح و بدن از نوع علاقه صورت و ماده است آه خود مبدع انست"
   

  ).وحدانيت ( در واقع روح بـر طبق اين فرضيه قديـم نيست و خود حادث است 
  .. دميدن روح در ان نبوده استبراين پايه بايد پذيرفت به محض خلق آدم روح دران حادث شده و نيازی به

  .هم پيداش ميشه) همان انرژی(به زبان ساده تر بگويم با امدن بدن بلافاصله روح 
  .بنا براين ثـنويتي در آارنيست آه با حذف بدن روح بتواند باقی بماند

   
  .س و بدن دو چيزند بر ميگردد سر خط اول و اينها را جدا ميكند چون دآارت معـتقد است نفدآارتبعد ها دوباره 

تحقيقات بشر در موهومی آه خود ساخته ادامه ميابـد تا اينکه سر و آـله اولين مسلمانهای طرازاول ايرانی پيـدا ميشه و می گويند 
روح محصول قانون حرآت جوهری است و حرآت جوهری خروج تدريجی شئ از قوه به فعل است و با لاخره يكسری جرح و 

  :يد ملا صدرا می شود و می گويند تعديلاتی هم در عقا
بنا براين رابطه روح و بدن مثل رابطه مرغ و . روح خاصيت و اثر ماده نيست آمالی است جوهری آه از برای ماده پيدا می شود

  .آشيانه نيست بلكه يك رابطه سنخی است يعنی رابطه يك بعد است با ساير ابعاد وخلاصه ينرا همه ميپذيرند
   اده اين استعـداد را دارد آه در دامن خود موجودی به پرورد آه با ماوراء هم بعـد شودبه زبان ساده م

  ). ناخواسته نقش خدا را در دمش روح حذف می آنند(
   

از آنجاييكه در ترمينولوژی مسلمين نهايتا فرقی بين عالم ماده و ماورا نيست پس با تاآيد دوباره می گويـم روح همان انرژی آزاد 
فلاسفه سعی ميكنند  ز سوخت وساز ماده است آه به محض فعال شدن سيستم گوارشی خود نمايی می آند ولی متاسفانه هنوزشده ا

  .به آن شخصيت مستقـلی را بدهند



  نقـش سنت: الف 
 آرده و منظـور از سنت در بيـن اهل تسنن عبارت از تمام مطالبی است آه محمد در زمان حيات خود نقـل آرده و يا به آن عمل

اآنون توسط پـيروان او روايت می شود ولی در مورد شيعه قضيه فقـط به ياداوری فرامين محمـد ختـم نمی شـود و پای دوازده 
  امام ديگـرهـم در ميان است

   
 اشاعـه به اين ترتيب از همان ابـتدا بين شيعه و سنی اختلاف نظـر وجـود داشـته به عبارت ديگـردليل اصلی طرح نقـش سنت در

 اختلافات ايـن دو فـرقـه اسلامـی و مشخص تـر شـدن درجه اعتبار آن در انتشارخـرافه سـرايی  خـرافات پـژوهـش در خصوص
از سويی ديگـر آارگردان های انتشار خـرافه پردازی به گفته های محمد و امامان اآتفا نكرده و موضوع را به قبل از تولـد .است 

 مثلا وقـتی تصميم می گـيرند  .ـند و در واقع حكـم رسالت محمـد را قبل از خـدا به ايشان تفـيض می نمايند محمـد مرتبط می نماي
تخـريب آعبه سپاهی از فيل  در مورد سوره الفيل آنرا از حيث تاريخی مهم جلـوه دهند می گويـند ابرهه در سال مـذآور به قصد 

  ! معجـزه اسايـی شكست می خورد و آعـبه پا برجا باقی می مانـد و فيل بانان راهـی مكه ميكند ولی به طـور
   

بنابـراين ابـرهه تصميـم داشـته آار ابراهيمی آـند آه  ) چون هنوز محمد متواد نشده( غافل از اينكه آعـبه در آن زمان بتكـده بـوده 
يند خاندان محمد همه موحـد بوده اند اما فـراموش می و يا می گو! بت پـرستان قـريـش يعـنی خانـدان محمـد مانـع از آن می شوند

  .  بوده و آعبه قبل از ادعای پيامبری محمد محل نگهداری بت های اعراب بوده است آنند آه قريش آليد دار آعبه
   

ش تنها در موضوع خـرافه پردازی تشـيع محـدود به اين مسائل نيست آنها می گويند آمنه مادر محمـد در زمان وضع حمل فرزند
اين دو نفر يا بايد در رشته مامايی از مدرسه ! اطاقی بوده و دو نفر ماما از آسمان می آيند تا در تولد محمد او را ياری آنند 

فارغ التحصيل شده باشند و يا علم لدونی داشته باشند ولی چون آنها امام نبوده اند پس نمی توانسته اند مجهز به اين علم  فيضيه قـم 
  ! ند باش

   
   

  .  به پيامـبری را قبل از خـدا اين تاريخ نويسان رويا پرداز به او داده اند  محمد به هـر حال بـد نيست آه بـدانيد حكـم انتصاب 
شنيده ايد آه خدا محمد را در چهل سالگی پيامبر آرد ولی حواريون او می گويند وقـتی به دنيا آمـد هر بتی در هـر جا بـر زمين 

د و طاق آسری بلـرزيد و درياچه ساوه فرو ريخت و خشك شد و آتشكده فارس خاموش شد و آب دجله شكافت ودر آن روز افتا
 چرت و پرت ديگر آه مورد قبول و پسند انسانهای ما قبل از تاريخ  و تعداد زيادی!  و ماه دو نيم شد !پادشاهان جملگي لال شدند

اگر .  تسنن هم ايـن قصه ها را باور ندارند آه ايرانيان فرهنك باخته انرا پذيرفته اندو بعضی ايرانيان مسخ شده است حتی اهل
از حليمه نقـل شده !  را تحمل آرده فشارهای زيادیآنچه آه به نقل از حليمه دايه محمد گفته اند راست باشد محمد در پنج سالگی 

 پـدر بزرگـش موضوع را فهميده بدنبال  ! او را بشويند  ی برند تا م آه يك روز دو نفر می آيند و محمد را با خود به قله آوهی
 از آسمان نـدا می رسد آه عبدالمطلب نگران نباش محمد در فلان وادی نزد  او را پـيدا نمی آند تا اينكه نوه اش می گردد و 

 بگـذريم معجـزاتی هم به محمد  ! زده  معلـوم ميشه خـدا قبل از محمد با پـدربزرگ او هــم حرف می !!جبرئيل و ميكاييل است
  .نسبت داده اند آه دانستن آن خالي از لطف نيست

   
قبلا گفته بودند ( مثلا می گويند قريش از محمد برای اثبات پيامبری معجزه ايی خواست و او با نزول آيه ايی ماه را دو نيم آرد 

 و يا ميگويند چون نماز علی قضا  ! ماه در روز قيامت دو نيم می شوددر زما ن تولد دو نيم شد و يا در قران مدعی شده بودند آه
  ايجاد قحطی و از بين بردن آن است؛ سومين معجـزه محمد ! شـده بود محمـد دستور داد تا خورشيد برگردد تا او نماز بخـوانـد 

 بدانند   بـرق مـردم را قطع آنند تا قـدر عافيتآاری آه خامنه ايی هم بلـد است هـر وقت رای آم بـياورد دسـتور می دهـد تا اب و
خوبه آه از ! اين معجزه و قران او را از ديگـر پيامبران متمايز می آند! معجزه بعدی او آوردن انگور و انار از بهشت است . 

است آه مـردم را به گاو اولين موجودی ( ديگـر معجزات ايشان سلام آردن به سنگ و تكلم با گاو است !! بهشت حوری نياورده 
 معجزه ايی است آه شما هم می توانيد از همين الان مدعـی آن شـويـد ولی متاسفاته اگـر شما چنين  اين) نبوت محمد دعوت آرد

ادعای ديگر شيعـيان زنـده آـردن مـردگان بدست محمد است آه ايـن معجـزه خاص . آـنيد بلافاصله راهـی تيمارستان ميشويد 
  !آه مسلمين آنرا ربوده اندمسيح بوده 

   
آعـبه را خـراب می آـنند و ,  ساله بوده ٣۵ قـريشيان در زمانيکه محـمــد   آه با نگاهـی کوتاه به وقايـع دوران محمـد می بيـنيم

وی برگردانند آنرا از نو می سازند و بعدها محمـد بی انـدازه مايل بـوده آه مسلمين به سوی مكـه نماز بخـوانند و از اورشليم ر
  .بنابراين با نزول آيه ای خـود را از سـرزنش يهـود آه ميگـفتند خـدايت خانه ندارد تا به سوی اونمازگزاری نجات داد

  :به آيات زيردر اين زمينه تـوجه فرماييد 
   



  : سوره بقره يا گاو١٣۶ايه 
 آنان بگو مشرق و مغرب بدست خداست و اوست آه مردم نادان اعتراض خـواهـند آـرد آه چـرا قبله ات را عوض آردی پس به

  .. می داند 
  )همان روشی آه مردم دين دار به آن متكی هستند ( 
   

  ....... بسا آه می بينم گرديدن رويت را در آسمان پس هر آينه عطا می فرما ييم ترا قبله آه می خواهيش :بقـره ١٣٩آيه 
 دزديـده ايد و قبلا برای  ـر محمـد نازل می شود بنا براين نگـران نباشيد اگـر مناری سال بعـد از دريافت حكم رسالت ب١۵اين آيه 

 ظاهـرا در منـش الهی هم مشكلات قبلا پيش بينی نميشوند آه علاج حادثه را قبل از وقـوع  . مخـفی کـردنـش چاه نكنده ايـد
  !!!!!آـنند

   
 از هبوط آدم ازدواج می آند و پرداخت مهـريه را ۶١٨٨ ساله ثـروتمـند در سال  ۴٠ بيـوه  سالگی با خـديجه٢۵ محمد در  و اما

  :خـديجه خودش متـقـبل می شود
 چـون در اين  بنا بـراين مهـــريه يكی از سنتهای برده فروشی و يا معامله زنان در بين ا عـــراب بوده و ربطی به اسلام ندارد

   !!!!!  در کار نبوده رده بـود و اسـلامـی هـمزمان محمـد هنوز ادعای پيامــبری نكـ
   

 سالگی و فقط چهار سال قبل از مرگـش باز هـم ۶١ فاطمه را بدنيا می آورد يعـنی خـديجه در سن ۶٢٠٩ سال بعـد يعنی در ٢١
  !! دخـتر دار می شـود

   
ی آـند تا از فاطمه آه در سن پنج سالگی  سالگی با سوده ازدواج م۵١ محمد در سن  ۶٢١۴ خديجه ميمـيرد و در ۶٢١٣در سال  

 سالگی بود ازدواج ۶هـم آه در سن   )سردار سپاه محمد( ولی او در همان مـوقـع با عايـشه دخـتر ابـوبكـــــر بـود مـراقبت آـند 
  . سالـه می شود مـحمـد با او به حـجله می رود ٩ميكـند و زمانيکه عايـشه 

   
از ترس می ميـرد ولی مورخـين   ساله درامده بود۶٧مـد آه همان سال به عقـد عثمان ابن عـفان  رقيه دخـتر مح۶٢١٧در سال 

 سالگی به ٩ يعـنی  ۶٢١٨ و فاطمـه در سال )زن پسرابو لهب بوده است  رقيه قبل از عثمان( اسلامـی ميگـويند از حصبه مـرد 
 در  مـين سال ام آلـثوم دخـتر ديگـر محمد به عـقـد عثمان ابـن عـفان در ميايـد در ه۶١٩٣عـقـد علـی فــرزنـد ابـوطالب متولـد 

آه در شب حجله طاقـت نياورده و او هم جان خـود را از دست می ) ام آلثوم قبل ازعثمان هم زن پسرابو لهب بوده است  ( آمـد
  .دهـد

   
 شـهوت ران   مـعاملـه و زنـده زنـده بـدست مـردان رامعلـوم ميشـه کـه محمـد دخـترانش را زنده به گـور نمی آـرده بلكه آنها 

  !!!!!!!!! به بهشت می فرستاده  وحـشی
   

 سال داشت رخ می دهـد و يك ٢۶آه  )سردار ديگر سپاه اسلام  ( ازدواج ديگــر محمد با حفصه دخـتر عمـر  سال بعـد۵حـدود 
معـلومه که سـردارن محـمـد هـم برای حفـظ مـقام . ازدواج می آند )سرداری ديگر( او با زينب دخـتر خـزيمه   بعـد از آن ماه

  !!!!!دختـران خود را يکی بعـد از ديگــری تـقـديـم کـرده اند 
   

 پسر  زينب زن ابی العاص آافـر بود و ابی العاص هم(   و فاطمه داشت  پس در اين سن محمد فقط دو دختر به نام های زينب
آه بعد از مرگ فاطمه و بنا به وصيت او امامه  و يعنی زينب و ابی العاص دختری به نام امامه داشتند دايی زينب بود آه اين د

 محمد هم بوده  علی داماد پسر دايی فاطمه و داماد داماد زن علی شد يعنی علی با دختر خواهـر زنش ازدواج آـرد به اين ترتيب 
 ١١و نوه به نام هاي حسن و حسين و چهار زن آه عايشه يكی از آنها و در سن و د    ) است چون با نوه محمد ازدواج آرده بوده

   آسی آه مـرده را زنده می آرده . و ام آلثوم و رقـيه همه مـرده بودند  فـرزندان ديگـر او به نام های طاهـر و قاسـم .سالگی بـود
  !ـر نيافـتدنتوانست يك پسر را برای خودش زنـده نگه دارد تا حكومت او بدست عم

   
 مصادف با پنجم هجری با زينب دخـتر جحش ازدواج آـرد ۶٢٢١ مصادف با چهارم هجـری محمد با ام سلمه و  ۶٢٢٠در سال 

 ١٨ سال از رسالت محمد بی حجاب بـوده اند و خـدا محمد برای مدت ١٨و در اين سال آيه حجاب را نازل نمـود يعـنـی مسلمين 
  !ـته سال با حجاب مشگلی نـداش

   
به اين (   سالگي با ام حبيبه دختر ابو سفيان يعني دختر پسر عمويش ازدواج آرد۶٠ازدواج های محمـد تمامی نداشت و در سن 

 زن   ابـوسفيان هستند پـس از يك طـرف بـرادران ترتيب محمد داماد پسر عمويش می شود از انجايی آه يـزيد و معـاويه پسـران
 که معـاويه نيز پسری به نام يـزيد داشت آه نـوه پسر   دقت شـود .ر پسران پسر عمويـش هم ميباشـندمحمـد و از طـرف ديگـ



با حسين پسر علی آه نـوه محمد است بر سـر خلافـت جنگـيد و می بيـنيم که  عموی محمـد و فـرزند برادر زن محمد است و او 
 به غــير   اآـتـفا نكــرد و  و اما به هميـن تعــداد هـم )درت بـوده و بـس کل ماچـرا يک دعـوای خانـوادگـی بـر سر رسـيدن به قـ

و    )آه باعث شد رابطه علی و فاطمه به طور سببی دايی و خواهر زاده شوند (  فرزنـد ابوطالب از ام هانـی خـواهـر علــی
دی هـم آـنـيز در املاك خـود داشـته آه از ان جمله و خـواهر ميمونه و تعـداد زيا  پسر خـوانده اش زينب زوجه زيـد يعنـی زن 

 در سال هشتم  .آـنيزی جنجالی به نام ماريه قـبطيه است آه پادشاه اسكـندريه از ترس جان خود او را به محمـد هـديه آـرده بود
او را ابـراهـيم می از ماريه صاحب پسـری می شـود آه نام   سالگـی ۶١ از هبوط آدم محمـد در سن ۶٢٢۴هجری مصادف با 

اما در زمان محمد در مورد . گـذارد ولـی باز هـم فـنون معجـزات محمـد آار ساز نـشـده و دو سال بعــد ابـراهـيم هـم می ميرد
ازدواج او با زن پـسر خوانده اش مطالبی گـفته شد آه محمد را خوش نيامـد پس ايه ايی بـشرح زيـر نازل آرد تا دهان دشمنان را 

  :بنددب
   

 آرديم به تو تا نباشد باآی بر مومن آه با زن پسر خوانده اش ازدواج   پس چون گذارد زيـد از اوپس ازدواج   :٣٧ آيه ٣٣سوره 
  ....آند
  ! فـرهنگ اسلامی توسـط محمـد به جوانان مسلمان  به اين ميگن آموزش* 

  !دخـتری را بگيريد و پس از مدتی به پدر خود واگذار کنيد 
 جهت نيست که جنايتکاران تازی زاده جمهوری اسلامـی از بدو آغاز حکومتشان بدنبال اسلام ناب محمدی بوده اند و معامله بی

  . انجام وظيفـه ای طبق سنت اسلام محمدی می دانند  دختران خردسال و فروش آنها را به اعراب حاشيه خليج فارس چيزی
   

الی خـود به نام خـدا را به حـد اعلا آشانـده و شخصيت ايـن موجـود خيالی را تا حـد واقعا محمـد سـو استـفاده ازموجـود خي
و اما در خصوص . آارگزار خـود تقلـيل داده تا همگان بـدانند آه خـدا را محمد خلـق آرده تا روی آثافات او در پـوش بگـذارد

  :شده خـدای محمـد ميگويـد ماجرای ماريه و محمد آه در آيه اول از سوره تحريم به آن اشاره 
   

  چرا چيزی را آه بر تو حلال آرديم حرام می آنی تا زنانت را خشنود سازی ؟
اولاً بـدون توجه به شان نزول آيه ميتوان بـراحتی استنباط آـرد آه محمد بر خلاف ميل خـدا عمل آـرده او حلال خـدا را حـرام 

آـرده لـذا اين هشـدار را دريافت نموده در حاليكه حضرت آدم هم فقـط يك بار خلاف آرده او در مقابل خـدا از خـود قانـون وضع 
 از روحانيون ماجـرا از اين قرار است آه روزی   در ثانی مستـند به شان نزول بجا مانـده !آرده بود آه از بهشت رانده شد

عنی حفصه از راه می رسد و او را در حين انجام کار محمـد با آـنيزش ماريه در خانه حفصه معاشقـه می آرده که دخـتر عمـر ي
می بيند و به او می گويـد چـرا در خانه من با او چنين آردی و محمد می گويـد ايـنرا به عايشه نگو و در ازايش قول می دهم 

م زنان را بر خود حرام می اما حفصه قضيه را به عايـشه می گويـد و محمد مقابله به مثل آرده و تما.ماريه را بر خود حرام آنم 
  . و چند روز بعـد اين آيه را نازل می آند آند

   
نكات مهم در اين ماجرا اين است آه محمد با آـنيزش در ظاهر فعل حلالی انجام می داده ولی وقتی از همسرش می خواهد آه 

 از طرفی ) ! اونـزده بوده ه سنـد ماريه را به نامشايـد هنور پادشاه اسكندري( .ماجرا را باز گو نكـند پس يك اشكالی در آار بوده 
ديگــر حتی مـردان هوســران هــم وقـتی تصمـيم می گـيرنـد با زن ديگـری معاشـقه آنند به علت نداشتن جا او را به خانه همسر 

اما موضوع . يكان دور باشدحد اقـل اين استكه به يك هتـلی يا آـوه و آمری می برونـد آه از چشم نزد.  نمی بـرند اصلی خـود
 آزاده   زنان  بنا به گفته محمد کنيزان   مگر آنيز را هم حرام می آنند؟     .مهم اين است آه اين دو زن راز محمد را فاش آـردند

    !نيستـند آه حرام شـوند مگـر اينكه به آس ديگری فروخته شوند
   
ينه به سينه و بنـام سنّـت به ما تحميل شـده باز نگری آنيم که شايـد راه نجات بيايـيد به دورازتعـصـب بارديگـــر در آنچه آه س 

  .ميهن عــزيـزمان را با پـی بردن به اشتباهت گـذشتگان بيابيم
 

عــده ای از مسلمانان همـواره سعـی می کـنند به ديگـران بگـوينـد آنچـه بـدی بـر سـر ما به واسطه اســلام آمـده است به خاطر 
ها از اين جمله  کسانی مثل شـريعـتی ها و دکتر سروش.  نيست بلکه اسلام مجـريان بـدی همچون آخـوندها داشته است ات اسلامذ

 در حقـيقت ايـن ساختار قرآن است که با تـناقـض ها و تضادهای فـراوانی که در متـن آن يافـت می شـود ،  .افــراد هستتند
ال گـذشته به سر درگمـی کشانـده و هـر دسـته از آنان بخـود اجازه می دهـند که برداشتـهای  س١۴٠٠مسلمانان را در طـــول 

 . خاص خـود را از قـرآن و مـذهب اسـلام داشته باشـند

ايــرانی اگر به اصالت و گـذشته خـود آگاه باشـد واز همه مهمتـر اگراعتماد به نفس دارد چـرا بايـد از اينگـونـه خــرافات 
 خيلـی ازايـن تـئوريسيـن های اسلامـــی هرگـز در رابـطه با قــــرآن اظهار نظـر درستـی ارائه نـداده و نمی  . کـند يـرویپـ



زيـــرا آنها نـيز همانـند ديگــــر مسلمانان نمـی خـواهـند اقـــرار کـنند که همه کارهای ايـن آخـونـدها بـرگـرفـته از قرآن . دهـند
 عمـر قسـم خـورد که خـودش از زبان محمد شنـيده اما در  زناکاراست ، اگر چه  سنگسار زنان  آيه ای که درباره متـن  .است

اما در سنت که همان گفـتار امامان و . زمان جمع آوری قـرآن چـون عمـر به جـز خـودش شاهـد ديگـری نداشت در قرآن نيامـد
 قطع کردن دست دزدان در قــرآن آمـده  و اما آيه مـربـوط به, ر تاکـيد شده استاصحابان محمد است از زبان محمـد بـر سنگسا

 که بگـذريـم عـده ای هـنوز  از اينها.  در سـوره نساء به صراحت اعـلام شده است که زنان نصف مـردان ارث می بـرند .است
  .ن نگه دارنـد و سنت های اصحاب اعراب را بـرای ايـرانيا سعـی می کـنند که ديـن اسلام

 خـود قـرآن به صراحت  آيا مسئله ولايت فـقيه در قـرآن وجـود دارد يا ايـنکه ايـن يک مسئله من درآوردی آخـونـدهاست؟
:  سوره نساء می گويـد۵٩ولی آيه . و ايـن نفـی ولايت فـقـيه است,  مـردم براموال و نـفـوس خـود تسلط دارند  :ميگـويـد 

  . بـرای تـوجـيه ولايت فقـيه به همـين آيه اشاره می کـنند ايـن حضرات ملايان هـم. الرسول و اولی الامر منکماطيعواالله و اطيعو
تا انسان  ايـن آيه بخـوبی بيان کنـنده ايـن است که  . ليس الانسان الی ما سعی : در باب مسئله قضا و قـدر هـم در قـرآن آمده کـه

 اما ايـن در حاليست که در آيه های متعـدد ديگـری انسان دست بسته سـرنوشتی  .ش نمی شـودخـودش تلاش نکـند چيـزی عايـد
به هـر که بخـواهـد روزی می . است که خــــدا بـرای او رقـم زده است و تا او نخـواهـد هـيچ بـرگی از درختی فـرو نمی ريزد

  . بخـشد و هـر که را نخـواهـد نمی بخـشدهـر که را بخـواهـد می. دهـد و به هـرکه نخـواهـد نمی دهـد

  ٢۵،۵۵،٧٣،١٣ آيه های ،  سوره بقره،٢٨۴   ،٢٧١ ،٢۶٠،٢۶٨، ٢۵٧ ،٢۵٣ ،٢۴٧ ،٢١٣ ، ١٠۴ ،١٠٢، ۴۶، ۶آيه های  
که آزادی  اينها تنها چـند نمـونه ار ميان صـدها آياتـی هسـتند  .آل عمــران را بخــوانـيد تا ايـن تـناقـضات مضـحک را بـفـهمـيـد
اينجاست که با سـوء استـفاده از ايـن آيات قــرآن ملاها از بين . را از انسان سلب کـرده و خـدا را حاکـم بـر سرنوشت او می دانـند

  .خـودشان يکی را جا نشين خـدا مـعـرفـی می کـنند تا به مال و ناموس مـردم دستـرسی داشتـه باشـند

اين در .  برد زی را امـری ستودنـی ميخـوانـند اما نبايد لبه تـيغ حمله را به سمت دين اســــلامبعضی ازاين آقايان خـرافه ستـيـ
حاليست که بـشر امـروزه به جای بهـره گيـری از ديـن که بـر آمــده از ذهنهای معـيوب و بـی دانش انسانهايـيست که به قـرنهای 

 اگــر  اينها. ـرد جمعی به قـوانينی دست يابـد که سعادت او را در ايـن دنيا تأمين کـندپـيش تعلـق دارنـد می تـوانـد با استـفاده از خ
 دچار آن شـده همان خـدائيست  به سيـر تکامل خـدا تـوجه می کردنـد متوجه می شدنـد که بـزرگتـريـن خـرافه ای که بـشر امروزه

  .و خـود را نـماينده اوکه مذهـبيها او را مالک جان و ناموس تو مـعرفی می کـنند 

بنابرايـن در آينده ايـران .  افـراد باعث می شـود که مـردم با خـود فکـر کنند که اسلام يک ظاهـر خـوب هـم دارد  وجـود ايـن
به درد اعرا غافـل از اينکه اسلام .  کسانی پـيدا خـواهـند شـد که بخـواهـند اسلام را با تفسيـری ديگـر به خـورد ما بـدهنـد دوباره

   اگـر مـردم با انديشه های غـير دينـی آشنا نشـوند، . سال پيش می خورد نه به درد ايرانيان هـــزاره سوم١۴٠٠ب بيابانگـرد 
   ديـن زده تاب تحمل افــراد دگـر انـديـش را نخـواهـد داشت و ما دوباره بـنام دمـوکــراسی مـذهـبی به گـودال بــزرگـتری اذهـان
 کشته شـد چـون خــرافه بودن مذهب را   همانطـور که می دانـيد آقای احمد کسروی به دست فـدائيان اسلام. انـده خواهـيم شـدکش

بايـد ذهـن مردم را با انديشه های ,  به ايرانی آباد برسـيم  اگر ما می خواهيـم بعـد از نابـودی ديکـتاتـوری مـذهـبی. به نـقـد کـشيد
يز آشنا کنيـم ، تابـو ها را بشکنيـم تا در فــردای ايران همه بتوانـند ابراز عـقـيده کنـند و کسانی نظـيـر سروشها و غـير دينـی ن

  .شريعـتيها نتـوانند با تفسـيـر جـديـدی از اسـلام و قــــرآن مصيبتهای جـديـدی بـرای ملت ايجـاد کنند

 
 

  )ليد داران آعبه شـجره نامـه محـمد و آ( ادامه نقش سنت : ب  
 او دختری به نام حبی داشت آه زن قصی از قوم بنی  .بـنا به گفـته تاريخ ، آليد دار آعبه يك مرد عرب به نام ابوغـبشان بود

  ! )سگ توله ها =  بنی کلاب  ( .آلاب بود
   

 می دادنـد که در   افــراد لقبهای مختلفـیچـون در زبان و فــرهنگ عـرب نام خانـوادگـی وجـود نـداشـته و نـدارد ؛ از ايـنـرو به
  . قومی بـوده انـد که احتمالاً با سگها سـروکار داشته انـد  و از قـرار معلـوم بنی کلابيـها رابطه با کارشان بـوده

   
 بنی آلاب آليد شراب با او معامله می آـند واز اين تاريخ قصی در يك مهمانی ابوغـبشان را مست ميكـند و آليد آعبه را درازای

  .دار آعبه می شوند
   

  می شـود و که بعـد از قصی کليـدار آعـبه عبـدالـدار:از حبی و قصی پسرانی باقی می مانند که معـروفتـرين آنها عبارتـند از
  .داشت  ـ نوفل و المطلب هاشم پسرانی بنامهای  که عـبـد مناف 



   
بعـد از او آليد به المطلب برادر هاشـم . ه می شود آه موسس قـوم بنی هاشم استبعـد از عـبدالـدار آليد آعـبه به هاشم سـپرد

شيبه در .  شيبه و اسـد  هاشـم دو پسـر داشت بنام.  می دهـدشيبهواگـذار می شـود آه او هم آنـرا به يكی از پسران هاشـم به نام 
 می آورد و فاميلـش اسـم شيبه را عـبد  ته و شيبه را با خودمـدينه نـزد مادرش زندگی می آـرد آه المطلب عـموی او به آنجا رف

  . عبدالمطلب پـدر بزرگ محمد بنا به خواست عمويـش المطلب آليد دار آعـبه می شود.  می گـذارند )بنده المطلب ( المطلب 
   

ه اگر صاحب ده پسر شود يكی  داشت و نـذر می آند آحارث  درابتدا فقط يك پسر به نام المطلب ده پسر و شش دختر داشت ولی
 به خواستـش ميرسـد تصميم ميگـيرد تا يك پسر را بكشد آه قرعه به نام عـبداالله پدر محمد می افـتد ولی  را قربانی آـند و زمانـيکه

د واگر چنين رمّالی پيشنهاد می آند آه به جای او ده شتر بكـشد به شـرطی آه قـرعه بين عبداالله و شـتران به نام شـترها بيافـت
نـشود ده شـترديگـراضافه شـود تا نهايتا قـرعه به نام شـتران باز شود بالاخـره وقـتی تعـداد شتران به صد ميرسـد قـرعه آشتار 

 بـبعـد اين ديه دربين کلابيها رايج شـده و بـعدها عبدالمطلب از نوه اش می خـواهـد تا اين  نصيب شـتران می شـود ازآن تاريخ
  . آنـرا از زبان خـدا باز گـو می آند  فـراموش نکـند و محمد هم بعـد از رسالتسنت را

   
   که زن  ام جميل  نوفل و دختری به نام–مغـيره  )پسر عموی محمـد (   حـارث عـبارتـند از ابـو سفـيان فــرزنـدان چنـد تـن از

زن را حمالهَ الحطب نامـيد به اين ترتيب محمـد ـ عـمو و زن پسر ديگر عبدالمطلب بـود آه بعـدها خـدای محمد ايـن  ابو لهب 
 تبت يدا ابی لهب گويان راهـی آعـبه می شـونـد تا  عمـوی خود را از طـريـق خـدا به جهانيان معـرفی می آنـد و ايرانيان مــذهبـی

 دقت آنيد کـه .آه شفاعت يك مجـوس آندغافـل ازايـن آه محمد دختر عمويش را ول نمی آند   .مـزد خـود را در بهشت بگـيرند
    !عـموی محمد با دخـترعمـوی محمـد ازدواج آـرده يعنی ابـو لهب دخـتر برادرش را گرفـته بـود

   
داماد محمـد و (  عـتيبه و )داماد محمد و يا شوهر اول رقيه( عـتبه از ابو لهب و ام جمـيل فـرزندانی بـوجـود می آيند به اسامی

 به عبارت ديگـر محمد دخـترانش را به آسانی می دهد آه مادرشان حماله الحطب نام داشت برای همينه  و ) ام آلثوم شوهـر اول
!  اين ايل و تبار آنی آه راه هـم بهت نمی دهـند آه ميگـم تـو ايرانی مجـوس را سنه نه آه تلاش ميكـنی خـودت را قاطی دعـوای

 نوه محمد آه دختر ابی العاص آافــربود  آه بعد از علی با امامه مغـيره اقی می مانند از جملهاز نوفل پسر حارث هم فـرزنـدانی ب
   . فرزند ايندوست ازدواج می آـند آه يحيی

   
ام حبيب نام . عباس نه پسر و سه دختر داشت.  استضـرارنتيلهبا لقب ابوالفضل پسر ديگـر شيبه ولی از مادری به نام  عـباس

بود " بره" مادر اين دختـر لبابه نام داشت آه دخـتر حارث هلالی بـود و خواهر لبابه دختری به نام. ان عباس بـوديكی از دختـر
  . يعـني محمد با خواهـر زن عمويـش ازدواج ميكـند و نام او را به ميمونه تغـيـير می دهـد .آه محمد با او ازدواج ميكند

   
آه مادر ابوطالب و عبداالله و زبير زنی به نام فاطمه   و عبداالله   حمزه–زبيـر ـ ابو طالب  پسـران ديگـر عبدالمطلب عبارتـند از

آه اسم اصلی او عبد مناف بوده بعد از شيبه آليد دار آعبه می شـود ولي به دليل شكست تجاری آنرا   ابوطالب.از قوم مخزوم است
جعفر – عقيل -پسران او. چهار پسر و دو دختر داشت ابوطالب. ـدبه عباس فـرزند ديگـر شيبه و عموی ديگـر محمـد می سپارن

بوده  هاشـم است آه اسد هم پسر اسد تمام اينها مادرشان فاطمه دختر. و جمانه نام دارند) فاخته(علی و دخترانش ام هاني -طيار
می شود و   ابو وهب مخـزومی تـدا زنيعنی ابوطالب با دختـر بـرادر پـدر بـزرگـش ازدواج آرده بود و اما ام هانی اب   .است

  . بعـد از او به عقـد محمد در می آيـد تا علی و فاطمه حكم دايی و خواهـر زاده پـيدا آـنند
   

 گفتيم  .جمانه هم زن ابو سفيان پسر عمـوی محمد و علی ميشود تا رابطه معـاويه و جمانه به نامادری و پسـر شوهـر تبديل شـود
 را از زنـده به  دختر هم داشت و معلوم نيست آه محمد با داشتن شش عـمه قبل از رسالتـش آـدام يک از آنهاکه عبدالمطلب شش 

 اميمه يكی از عمه های محمـد است آه دختری به نام زينب داشت آه ابـتدا زن زيـد پسر خوانـده محمد  !گـور شـدن نجات داده 
  . محمـد و رقيب عايشه می شـود سوگلی  بود و لی بعـداها محمـد او را ميگـيـرد که

   
 عمه ديگر محمد است آه پسری به نام ابو سلمه داشت ـ همسر او ام سلمه بود و محمد بعـد از فوت ابـو سلمه با ام سلمه بــــره

عـداً محمـد  صفيّه عمه ديگر محمد زن برادر خـديجه ميشـود آه ب  .ازدواج می آـند ـ يعـنی زن پسر عمه اش را هم می گـيرد
 زن پسـر عمـوی   پسر ديگر عبدالمطلب در جنگ احـد آشـته می شـود و هند ـ  حمــزه . شـوهـر خواهـر شوهـر عمه اش ميشـود

و همسر او آمنه عبد مناف است آسی آه  عـبداالله معـروفتـرين فـرزند شيبه نـزد ايرانيان.  می خورد محمد جگـر حمـزه را
    .ـری ميشود و مـسير زنـدگـی اعـراب را تغـيـير می دهـدفـرزنـدش مـدعی پيامب

   
پس می گـيرد و آنـرا به عـثمان ) فرزند عباس (  پس از جنگ های بسيار با لا خره آليد آعبه را از پسر عمويـش عبداالله  محمد

را مقطـوع النسل می آنند که  و محمد و ماريه فرزندانی به جای می مانـد آه محمد  از محمد و خديجه. پسـر طلحه ميدهـد



 که سرنوشت تعـدادی از آنها قبلا بيان شده  )فرزند ماريه (  فاطمه و ابراهيم – قاسم– طاهر – زينب – آلثوم –عبارتـند از رقيه 
شت و در خصوص فاطمه هم اطلاعات لازم را داريـد و اما ابوسفيان به غير از جمانه دخت ابو طالب زن ديگری به نام هـند دا

  . به جای می ماند) نه اون يـزيد آه حسين را آشت(  معاويه و يـزيـد –آه از اينـدو فرزندانی به نام ام حبيبه 
   

ام حبيبه زن محمـد می شـود تا رابطه هنـد جگـر خوار ومحمد به مادر زن و داماد مبـدل گردد و معاويه آه بنی اميه را از او می 
دختـر  ام حبيبه با خـوله و امامه و فاطمه علی هـم پس از. ت آه حسين فرزند علی را می آشددانـند پسری به نام يـزيد داش

ازدواج می آـند و  ام البنين آـلابی برادرابو سفيان ازدواج می آـند آه رقيه آـبری فـرزند اينـدو است و بعد از ام حبيبه علی با
 عثمان و عبداالله اآبر آه همگی به دست – جعفر –) مر بنی هاشم معروف به ق( صاحب چهار اولاد می شـوند به اسامی عباس

 آلابيان آشته   در واقع فـرزندان علی و محمد به دست فـرزندان اجـداد خـود يعـنی .برادر ام البنين يعنی شمـر جان می سپارند 
  .می شوند

   
ر ستـيز بوده انـد نشان می دهـد که تمامی خاندان نگاهی اجمالی به زندگی اعراب وحشی آنـزمان آه بر سر آليد آعبه سالها د

محمـد چشـم به درآمـد آعـبه داشته انـد و در بين تمامی آنها محمـد موفـق می شود منابع درآمـدی اعراب را از قـوم عـرب تا 
  .سايش زندگی آننداقصی نقاط دور تـوسعه دهـد و امروز در آسايـش درآمد خانه خـدا آه بيش از درآمد نفـتی آنهاست در آ

 روضه قمـر بني هاشـم   ديــروز و عــرب زده امــروز بايـد در حسرت يك زندگی مـرفه در خانه بنشينند و ايرانيان با فــرهنگ
 تا در بـرابـر اعـراب روز  بـر قـرار آنند و در سو ك حسين سينه زنی آـرده و اموال ملی را به جـيب اعـراب سـرازيـر نـمايـند

  . روز فـقـير تر و ناتوانـتـر گردندبه
 در قرن بيست   برای ابا عبداالله گريه آنند چـرا آه اعـراب دوباره  روح االله خمينی ـ ايرانيها بايـد بنا به فرمايش امام سيزدهم

اب آلابی تسخـير  ساخته نيست چون عقـل آنها را هم ما اعر  و کار ديگـری از دست ايرانيها ويکـم ايران را تسـخير کرده اند
  . آرده ايم

 ثــروت   به نام ايــرانی و به پـيـروی از اجـداد خـود  سال گـذشـته٢۵بيـگانگان امامزاده پرست و باقيمانـده نسـل کلابيها ظـرف 
 در   را تـکاران تاريـخ ولی غافل از آننـد که فــرزندان دليـر ايــران بـپا خاسـته انـد تا ايـن جناي  کـرده انـد ملـی ايران را غارت

 .دادگاه ملی ايـــران بدست عـدالت بسـپارنـد
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